
  

 2زبان انگليسي 

 »بخش تغيير داده است. اي زيان وههاي جديد در قرن حاضر سبك زندگي مردم را به شي استفاده از فناوري«ـ معلم ما گفت: » 3«گزينه  -1

تواند همانند فعل داراي مفعول و قيد باشد، نيازي به حرف اضـافه   تواند در نقش فاعل به كار رود و چون مي + فعل) مي ingتوضيح: اسم مصدر (
شـود و   م، جمله داراي دو فعل ميرا فعل در نظر بگيري use)، اگر  new technologiesusingنادرست است (» 4«بعد از آن نداريم، پس گزينه 
شـيوه   by]فعـل +   [ingرود. عبارت  ) به كار نميtechnologiesچه آن را اسم در نظر بگيريم بعد از آن مفعول ( بنابراين نادرست است و چنان

  (معتمدي) (گرامر ـ اسم مصدر) (متوسط) دهد كه با توجه به مفهوم جمله نادرست است. انجام كاري را نشان مي

  ـ هدف من در زندگي كمك كردن به افراد فقير در كشورم است، اما ابتدا بايد وارد دانشگاه شوم.» 2«گزينه  - 2

  (معتمدي) (گرامر ـ اسم مصدر) (متوسط)صحيح است. » 2«) ظاهر شود، پس گزينه to beتواند در نقش متمم (بعد از افعال  توضيح: اسم مصدر مي

  كار برود، چون بايد از سه بچه در خانه مراقبت كند. تواند به سر ـ او نمي» 1«گزينه  - 3

  توضيح:

  look after  مراقبت كردن از

  look for  دنبال ... گشتن

  look at  نگاه كردن به

  (معتمدي) (گرامر ـ افعال مركب) (متوسط) look up  پيدا كردن لغت در ديكشنري

  »ام. نديده دانم. من او را هرگز قبلاً نمي» «آن مرد كيست؟«ـ » 1«گزينه  - 4

) است have / has + p.p) باشد، نشانه زمان حال كامل (don’t knowكه فعل جمله قبلي حال ساده ( در انتهاي جمله زماني beforeتوضيح: 
  (متوسط) (معتمدي) (گرامر ـ زمان حال كامل)صحيح است. » 1«آيد، گزينه  چون قيد تكرار بين فعل كمكي و فعل اصلي مي»). 2«و » 1«هاي  (گزينه

  باشد. تركيبي از انواع و مقادير مناسبي از غذاها مي متعادلـ يك رژيم غذايي » 2«گزينه  - 5

  ) محدود4  ) ارزشمند3  ) متعادل2  ) مستقيم1

  (معتمدي) (درس دوم ـ واژگان) (آسان)

  رند.ها هيچ وجه اشتراكي با هم ندا . آنكند گذراني مي وقتدانم چرا او با مهدي  ـ من نمي» 2«گزينه  - 6

  ) برگشتن، چرخيدن4  ) فرار كردن، خلاص شدن3  گذراني كردن ) وقت2  ) شركت كردن1

  (معتمدي) (درس دوم ـ واژگان) (دشوار)

  به نظر برسي. آرامـ حتي اگر تحت استرس زيادي هستي، بايد در جلسه مصاحبه » 4«گزينه  - 7

  ) آرام، خونسرد4  ) كمياب3  ) جدي2  زده ) هيجان1

  ـ واژگان) (متوسط) (معتمدي) (درس دوم

  ها را وادار كنيم نظرشان را تغيير دهند. استفاده كنيم تا آن نفوذمانخواهند آن ساختمان را تخريب كنند. ما بايد از  ها مي ـ آن» 3«گزينه  - 8

  ) سبك زندگي4  ) نفوذ، تأثير3  ) پيشگيري2  ) افسردگي1

  (معتمدي) (درس دوم ـ واژگان) (متوسط)

  كه ظرف مدت دو سال او مدير كل شركت شود؟ بيني كند پيشتوانست  يـ چه كسي م» 3«گزينه  - 9

  ) تأثير گذاشتن4  بيني كردن ) پيش3  (از)) اجتناب كردن 2  ) بحث كردن1

  (معتمدي) (درس دوم ـ واژگان) (متوسط)

  او هرگز هيچ جا نرفته بود. واقعـ او به پليس گفت كه بيرون از شهر بوده است، اما در » 4«گزينه  -10

  ) واقعيت4  ) فشار3  ) عملكرد، نقش2  وضعيت، شرط )1

  in reality = in fact = as a matter of fact  نكته: در واقع

 (معتمدي) (درس دوم ـ واژگان) (متوسط)

 

 

 

  



  كنند تا لاغر شوند. مهم نيست كه چقدر سخت تلاش مي كنند پيدا ميوزن  اضافهـ برخي افراد » 2«گزينه  - 11

  ) درمان كردن4  ) خدمت كردن3  وردندست آ ) به2  ) فشار دادن1

  gain weight = put on weight  نكته: اضافه وزن پيدا كردن

  lose weight  كم كردن وزن

  (معتمدي) (درس دوم ـ واژگان) (آسان)

  كنند. تري از درآمدشان را صرف غذا مي بيش سهمهاي فقير  دهد كه خانواده ـ گزارش نشان مي» 1«گزينه  -12

  ) تفريح4  ) تكميل، كمال3  بندي ) تعميم، جمع2  هم) نسبت، تناسب، س1

  (معتمدي) (درس دوم ـ واژگان) (دشوار)

  كلوز تست:

. هوگو در ده سالگي با مـادرش  كرد خدمت ميهاي ناپلئون اول  ويكتور هوگو شخصيت معروفي در ادبيات است. او فرزند ژنرالي بود كه در ارتش

اصلي جنبش رمانتيـك شـد كـه سـعي      عضوآميز بود كه او تصميم گرفت نويسنده شود. او  موفقيتبه پاريس رفت. اولين كتاب اشعارش آنقدر 
ها  كرد سبك و مضمون نگارش را تغيير دهد. او تعداد زيادي از آثار ادبي مانند رمان، نمايشنامه و اشعار حماسي منتشر كرد. بسياري از رمان مي

عنـوان يـك قهرمـان بـه پـاريس       كه فرانسه به جمهوري تبديل شد، هوگو به داد. پس از آن مي او را به سياست نشان علاقههايش  نامه و نمايش
  با تغيير) 85(سراسري تجربي ـ . و درگذشت شداو بيمار  1878بازگشت. در سال 

 ـ» 1«گزينه  -13

  ) هجوم بردن، عجله كردن4  ) شامل شدن3  ) ملحق شدن (به)2  ) خدمت كردن1

  (كلوز تست) (دشوار))  ندارد. inه) نيازي به حرف اضافه ((ملحق شدن ب joinنكته: فعل 

  ـ» 3«گزينه  -14

  ) برنده4  ) عضو3  ) مأموريت2  ) (فرد) معتاد1

  (كلوز تست) (متوسط) 

  ـ» 1«گزينه  - 15

  ) راز4  نظمي ) اختلال، بي3  ) عادت2  ) علاقه1

  (كلوز تست) (متوسط) 

  هد كه بايد فعل گذشته را انتخاب كنيم.د ) نشان ميin 1878توضيح: قيد زمان گذشته ( ـ» 4«گزينه  -16

  (كلوز تست) (آسان) 

  درك مطلب:

عنوان يك نويسـنده بيازمايـد.    ساله، از زادگاهش در دوبلين ايرلند به لندن آمد تا بخت خود را به 20جواني » جورج برنارد شاو« 1876در سال 
هايش در زمينه نمايش نبودند و او به واسطه مقالات، كتب  د اين، نخستين تلاشنويس بدل گردد. با وجو نامه ترين نمايش قرار بود كه او به معروف

وقتي مردي جوان بود، به ضرورت ايجـاد تغييـرات و   » شاو«طلبان شروع به معروف شدن كرد.  هايش به نمايندگي از جمعيت اصلاح و سخنراني
تر و تفهـيم   طلبان ملحق شد؛ جمعيتي كه به منظور معرفي گسترده حاصلاحات در دولت پي برد و وقتي كه سوسياليست گرديد، به جمعيت اصلا

  وجود آمده بود. بهتر سوسياليسم به

هـا و   شد، زيرا او عاشق هنر، موسيقي و تئاتر نيز بود و در باب اين موضوعات براي روزنامه محسوب نمي» شاو«سياست تنها موضوع مورد علاقه 
خواست ساير افراد را نيز وادار كند تا درباره همه موضوعات همچـون او شـفاف    باز و شفاف داشت و مينوشت. او ذهني بسيار  مجلات مطلب مي

تواند به بهترين نحو كارش را بـه انجـام    نويسي كرد، زيرا احساس كرد كه از اين طريق مي نامه بينديشند. به همين دليل بود كه شروع به نمايش
 )85(سراسري تجربي ـ   برساند.

 

 

 

  



 اي موفق شد. نويسندهـ بر طبق متن، برنارد شاو به لندن آمد تا » 4«گزينه  -17

  ) از زادگاهش ديدن كند1

  تر بياموزد ) درباره سياست بيش2

  اش ادامه دهد ) استراحت كند و به زندگي3

  (درك مطلب) (متوسط)

  اي بزرگ بود. كه به لندن بيايد، نويسنده او پيش از آن؟ نيستـ طبق متن كدام جمله صحيح » 1«گزينه  - 18

  نامه نبودند. هاي برنارد شاو نوشتن نمايش ) نخستين تلاش2

  هايش بود. ) شهرت او به خاطر مقالات، كتب و سخنراني3

  ) برنارد شاو به نويسندگي براي تئاتر علاقه داشت.4

  (درك مطلب) (دشوار) 

  ت در دولت پي برد.به ضرورت ايجاد تغييرات و اصلاحا جوان بودـ وقتي برنارد شاو » 1«گزينه  -19

  ) سوسياليست شد2

  طلبان پيوست ) به جمعيت اصلاح3

  تري معرفي كرد طور گسترده ) عقايد اجتماعي را به4

  (درك مطلب) (متوسط) 

  شدند. مستقيماً به همه موارد زير مربوط مي هنر نويسندگيگويد كه آثار برنارد شاو به جز  ـ اين متن مي» 2«گزينه  - 20

  ) تئاتر4  ) هنر و موسيقي3  ها نامه ) نمايش1

  (درك مطلب) (متوسط) 


